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﹝﹟ و
︋︀︋︀︋︤ر﹎﹛

بابا بزرگم جلوى آينه ايستاده بود . موهايش را شانه مى زد. بابا بزرگِ 
توى آينه هم موهايش را شانه مى زد. 

من آمدم كنارش ايستادم. بابا بزرگ ،من را بغل كرد، 
عكس خودم را توى آينه نشانم داد. خنديدم. 

بابا بزرگ، من را بوسيد. بابا بزرگ توى آينه 
هم عكس من را بوسيد.بعد، بابا بزرگ 

من را از جلوى آينه برد. 
من از روى شانه ى بابا بزرگ، 
آينه را نگاه كردم. مى ديدم 
كه بابا بزرگ دارد از آينه 
و  من  ولى  مى شود.  دور 
عكسم هنوز داشتيم به 

هم نگاه مى كرديم. 
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